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خواب اين آينه  به كدام  سوست؟
کربلایی لو در کتاب «سلطان طوس» پای زائران را به باغی می گشاید که درختانش همه نور است

وقتی قلم نفس تازه کشید
بازخوانی سانسور آثار داستانی

در سال های پیش از انقلاب

خراســانی| از اتفاقــات مهــم فرهنگــی که بــا پیــروزی انقلاب 
اســلامی افتاد، شــکل گیری فضــای بــاز در عرصه نــشر بود. 

به ویژه در ســال های نخســتین انقــلاب، بســیاری از آثاری که 

در واپســین ســال های دوران پهلوی دوم کتاب هــای ممنوعه 

به شــمار می آمدنــد، چــاپ شــدند (در دوره محمدرضا شــاه، 

سانســور و نظارت ســخت گیرانه در عرصه نشر همواره یکسان 

نبــوده اســت و در مقاطعی مانند ســال های پیــش از کودتای 

۲۸مرداد۳۲ نویســندگان راحت تر نوشــته های خــود را عرضه 

می کردند). کتاب های ممنوعه ادبی و سیاســی و تاریخی و... 

مجوز انتشــار نمی گرفتند یا بعــد از چاپ توقیف و یا به شــکل 

ســامیزدات (مخفیانــه و زیرزمینــی و معمولا بــا کیفیت چاپ 

پایین) عرضه می شدند. در این نوشــته، مروری گذرا می کنیم 

بر نمونه هایی از کتاب های ممنوعه یا حساســیت برانگیز حوزه 

ادبیات داستانی.

ماکســیم گورکی، نویســنده مشــهور واقع گرای اجتماعی، از 

نویسندگانی بود که در ایران حساسیت خاصی روی او و آثارش 

وجود داشت. او نویسنده توانمندی بود که از کارگران و طبقات 

محروم اجتماع می نوشــت، امــا داســتان هایش ایدئولوژی ای 

مارکسیستی حکومت شوروی را تبلیغ می کرد که دستگاه حاکمه 

نگران فراگیری آن بود. «مادر»، «چلکاش» و «در جســت وجوی 

نان» از کتاب های او هستند که دســتگاه سانسور پهلوی آن ها 

را زیانمند تشخیص داده بود. دســتگاه سانسور همین برخورد 

را با برخی دیگر از چپ گرایان و نویســندگان مکتب واقع گرایی 

اجتماعی داشت.

آثــار بــزرگ علــوی، نویســنده تأثیرگــذار ایرانی، نمونــه ای از 

داستان نویسی سیاســی وطنی است که روی خوش چندانی از 

دستگاه پهلوی ندید. پایه گذار ادبیات زندان و ادبیات مهاجرت، 

از ســال۴۲ دیگر نمی توانســت اثری در ایران منتــشر کند. در 

داســتان های او مبارزانــی به تصویر کشــیده شــده اند که گاه 

آزادی و زمانی جانشان فدای باورهایشــان می شود. رمان های 

«چشم هایش» و «ســالاری ها» و مجموعه داستان های «میرزا» و 

«نامه ها» از آثار او هستند.

احمد محمــود، رمان نویس توانمنــد جنوبی، دیگر نویســنده 

شناخته شده ای اســت که مزه سانسور را چشــیده است. رمان 

مشــهورش «همســایه ها» که ماجــرای بلوغ جســمی و فکری 

نوجوانی به نام خالد را در بستر مسائلی چون ملی شدن صنعت 

نفت ایران روایت می کند، مصداق شــاخص این اتفاق اســت. 

این رمان پیــش از انقلاب منتشر و با مقدمه ای همراه می شــود 

که وانمود می کند نمایش فقر و نکبت و مشــکلات آدم های آن، 

پیشرفت های کشــور را در ســال های پس از کودتا [یــا به قول 

ســلطنت خواهان قیام ملی ۲۸مرداد] بهتر نمایان می سازد! با 

این همه، ممیزان به محتوای انتقادی سیاسی اثر پی می برند و 

در ادامه چاپ آن ممنوع می شود. پس از انقلاب، افزون بر انتشار 

رسمی این رمان، سرگذشــت خالد در کتاب هایی دیگر نیز پی 

گرفته می شود.

این مطلب را می توان بــا نمونه های دیگری نیــز پی گرفت، اما 

در مجال اندکی کــه داریم، فقط اشــاره ای خواهیم کرد به یک 

اثر داســتانی دیگر. رمان «سقوط۷۹» داســتانی خیالی به قلم

پل امیل اردمن آمریکایی است که از قِبل شرح ماجراهای دکتر 

هیچکاک، بانکدار آمریکایی که به استخدام حکومت عربستان 

سعودی درآمده بود، سقوط محمدرضاشاه پهلوی را پیش بینی 

می کند. بدیهی اســت که چنین موضوعی خوشایند حکومت 

پهلوی نباشــد. کتاب حدود یک ســال مانده به پیروزی انقلاب 

اسلامی ترجمه می شود، اما اجازه انتشار نمی گیرد تا زمانی که 

شاه از کشور خارج می شود و ناشر آن را به بازار کتاب می فرستد.

در مرور وضعیت سانســور در دوران پهلوی، آنچه از خاطر نباید 

دور داشت، این است که نظارت بر محتوای کتاب ها فقط با منع 

چاپ صورت نمی گرفت. ناظران یا همان سانسورچی های وزارت 

فرهنگ و ساواک، گاه کتابی را چاپ نشدنی تشخیص می دادند 

و گاهی به صورت مشروط و بــا اعمال تغییراتی مجــوز را صادر 

می کردند. حساسیت ها از نام نویسنده و شخصیت های نام برده 

در کتاب تا حتی برخی واژه ها را که شائبه بیان رمزی و کنایه های 

سیاسی درباره شان وجود داشت (اتحاد، سیاهی، فقر، گل سرخ 

و...) دربرمی گرفت. در هر صورت، با پیروزی انقلاب در سال۵۷، 

فضای تنفسی ایجاد شــد تا کتاب های نویسندگانی با باورها و 

آرمان های گوناگون برای نخســتین بار یا پس از وقفه ای در پی 

گذر سال ها به چاپ برسد.
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اثری متفاوت از نویسنده ایرانی 
منتشر شد

رمان «لاگجری»، به قلم رضا اســتادی از سوی انتشارات سخن 

منتشر شــد. رضا اســتادی که در ســه رمان قبلی اش به سراغ 

مضامین تاریخی، اجتماعی و عاشــقانه رفته بــود، در تازه ترین 

رمان خود موضوعی با محور اقتصاد و تجارت و تصویری از زندگی 

فعالان اقتصادی را روایت کرده است.

«لاگجری» رمانی با ریتم تُند و تعدد حوادث است که از زاویه سوم 

شخص روایت می شود. این رمان در ۵۱ فصل نوشته شده و طرح 

جلد کتاب نیز از سوی سینا روح طراحی شده است.

خبرگزاری کتاب ایران درباره این رمان نوشته است: داستان این 

کتاب دو روز در تهران و آنکارا اتفاق می افتد. مهفام آقاخان و مزدک 

متحدزاده زن و شوهری حدود سی وپنج ســاله هستند. آن ها به 

تازگی بــه آپارتمانی میلیاردی 

در زعفرانیه نقل مکان کرده اند. 

مزدک به عنوان مشاور رسانه ای 

و برندینگ، سال هایی طلایی 

را در حرفــه خــود پشــت سر 

گذاشته؛ اما به دلیل همکاری 

با شرکتــی کــه مدیرعامل آن 

اخیرا از ایران فــرار کرده و حالا 

پرونده هــای قضایــی متعدد 

دارد، دچــار مشــکلات کاری 

شــده و دیگر شــغل مناســب 

و با درآمــد بالای گذشــته اش 

را نــدارد... «لاگجــری»، در 

۴۵۲ صفحه، شــمارگان ۴۴۰ و 

به بهای ۶۵ هزار تومان منتشر 

شده است.
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هنر مترجمانِ ایرانی
پیشنهاد خواندن ۱۰رمان غیرفارسی که قصه گو هستند

«ظرافــت جوجه تیغــی» بــه قلــم نویســنده «ظرافــت جوجه تیغــی» بــه قلــم نویســنده 

فرانســوی، موریل باربری، با ترجمه استادانه 

مرتضی کلانتریان که در کنار داستان پرتعلیق 

و جذاب خود، فصل در میان، فصل هایی دارد 

با عنوان «اندیشــه های عمیق شماره ...» که 

از  یکــی  عمیــق  اندیشــه های  همــه، 

شخصیت های داستان اســت درباره جهان و 

انســان های اطرافش، بــا بن مایه های قوی

فلسفی.

«جنگ آخرالزمــان» از ماریو بارگاس یوســا، «جنگ آخرالزمــان» از ماریو بارگاس یوســا، 

نویسنده باسواد و فرهیخته پرویی که در قرن 

اخیــر نوبل ادبیــات گرفت، بــا ترجمه دقیق 

اســتاد عبــدا... کوثــری، ماحصــل بیش از 

۱۰ســال تحقیــق نویســنده دربــاره جنگی 

داخلی که در ســال ۱۸۹۹ در برزیل رخ داد و 

خیلی از بومی ها که سال ۱۹۰۰ را سال پایان 

جهان می دانستند، آن را بهانه ای برای وقوع 

آخرالزمان قلمداد می کردنــد، رمانی فاخر و 

عظیم با بیش از صد شــخصیت و تقابل دائم 

خیر و شر.

 «خداحافظی طولانی» به قلم پلیسی نویس بزرگ 

خیر و شر.

 «خداحافظی طولانی» به قلم پلیسی نویس بزرگ 

امریکایی «ریموند چندلر»، با کارآگاه عجیب، 

دوست داشــتنی و باهوشــش، فیلیــپ مارلو. 

به عنوان جمله ای معترضه عــرض می کنم که 

هرگاه احساس کردید چرخ مطالعه تان کـــند 

می چرخد، با خواندن یک رمان پلیسی  معمایی 

خوب، آن را روغن کاری کنید.

 «وداع با اسلحه» اثر ارنست همینگوی، باز هم  «وداع با اسلحه» اثر ارنست همینگوی، باز هم 

با ترجمه دلنشین روان شاد نجف دریابندری، 

با آن رابطه عاطفی و عاشقانه صمیمی بین آن 

سرباز مجروح درجنگ جهانی اول با پرســتار 

مهربان و ســاده دل، با زاویه دید دوربینی که 

خیلی ها آن را ابداع خود همینگوی می دانند، 

آکنده از جملات و دیالوگ های کوتاه و موجز، 

با پرهیــز وســواس گونه نویســنده از واژه ها و 

به ویژه صفات اضافی.

«بــازی فرشــته» اثــر نویســنده تــازه درگذشــته «بــازی فرشــته» اثــر نویســنده تــازه درگذشــته 

ثافــون،  روئیــز  کارلــوس  کاتالونیایــی، 

و  ترجمــه ســتودنی مترجــم جــوان  بــا 

خوش آتیــه مشــهدی، علــی صنعــوی، بــا 

داســتانی پــر کشــش، معمایــی، جنایــی و در 

عیــن حــال آکنــده از تأمــلات نــاب فلســفی و 

کلامــی، سرشــار از جزئیــات دقیــق و لحظات 

کلاس  کلام،  یــک  در  کــه  ســینمایی 

نویسندگی و البته مترجمی است.

 «آدمکش کور» از نویسنده کانادایی، مارگارت  «آدمکش کور» از نویسنده کانادایی، مارگارت 

آتوود که جایزه بوکر رندترین سال قرن اخیر، 

یعنــی ســال۲۰۰۰ را از آن خــود کــرد، بــا 

شــخصیت هایی پیچیــده و گاه مرمــوز، بــا 

داستانی سرشــار از تعلیق و حادثه، با رفت و 

برگشــت های مکرر از داســتانی کــه در دل 

داستان اصلی و از سوی یکی از شخصیت ها 

روایت می شود، به داستان اصلی و برعکس.

 «جنایت و مکافات» داستایوفسکی با ترجمه  «جنایت و مکافات» داستایوفسکی با ترجمه 

زبان دان، دکتر حمیدرضا آتش برآب که رمان 

را مســتقیم از زبان روســی برگردانده اســت. 

رمانی که حیف اســت از این دنیا رفته و آن را 

نخوانده باشیم، با آن توصیفات دقیق نویسنده 

از گوشه و کنارهای تاریک و کم نور روح بشری.

 «عشــق روزگار  وبا» از گابریل گارسیا مارکز،  «عشــق روزگار  وبا» از گابریل گارسیا مارکز، 

نویسنده کلمبیایی برنده جایزه نوبل و یکی از 

نمایندگان اصلی سبک رئالیسم جادویی که 

ظاهرا خودش آن را بیش از رمان معروف ترش 

در ایران، یعنی «صد ســال تنهایی» دوســت 

داشته است، با آن عشــق کمیاب و ماندگار و 

اصیل کــه بــه فرمایش ســعدی، بایــد برای 

شــخصیت اصلی داســتان عمری دگــر آرزو 

کنیم: «عمری دگــر بباید بعد از وفــات ما را / 

کاین عمر طی نمودیم اندر امیدواری»

«خانه خاموش» اثر نویسنده برنده جایزه نوبل «خانه خاموش» اثر نویسنده برنده جایزه نوبل 

اورهان پاموک اســت، با ترجمه درخشان مژده 

الفت که شــاید یکی از تکنیکی ترین و در عین 

حال خواندنی ترین رمان های این فهرست باشد، 

با پنج راوی مختلف، با سن، جنسیت، خاستگاه 

اجتماعی و در یــک کلام جهان بینی متفاوت، 

آکنــده از خرده داســتان های جــذاب بــا آن 

پایان بندی مهیب و فراموش نشدنی، رمانی که 

یکــی از بهترین نمونه هــای تحلیل اجتماعی 

غیرمســتقیم را ارائه می کند از دل کنش های 

شخصیت های رمان.

«بازمانــده روز» اثر  نویســنده ژاپنی  و برنده «بازمانــده روز» اثر  نویســنده ژاپنی  و برنده 
جایزه نوبل، کازئو ایشی گوروست است که از 

و  زیســته  انگلســتان  در  پنج ســالگی 

رمان هایش را به زبان انگلیسی می نویسد، 

با ترجمه ماندگار و باورنکردنی زنده یاد نجف 

اول شــخص  راوی  آن  بــا  دریابنــدری، 

فراموش نشــدنی مبــادی آداب ناراضــی از 

جایــگاه اجتماعــی خویــش، بــا زبــان 

منحصربه فرد و وسواس های فکری و عملی 

آزاردهنــده و پــر تکــرار، نمونــه کاملــی از 

پردازی اســتادانه در جهــان  شــخصیت 

ادبیات.

فاطمه خلخالی استاد 

ســایه «ســلطان طوس»، همه وقت و همه جا بر این شهر 

روشــنا فکنده اســت و در این روزهــا کــه شرایط خاص 

بیماری کرونا، زیارت را به شکل متفاوتی ایجاب می کند، 

ما هم گویا نگاهی متفاوت از گذشــته به سلطان طوس 

و زیارت و شــکوه حرم داریم. به قول ســهراب ســپهری 

که می گوید «چشــم ها را باید شســت، جــور دیگر باید 

دید»، ما ناخــودآگاه در این برهه تاریخی، چشــمانمان 

را شســته ایم و نگاهــمان متفاوت شــده اســت. همین 

حال وهوا را گرفته ایم و رسیده ایم به کتابی با همین نام: 

«سلطان طوس».

«ســلطان طــوس» یــک ســیاحت نامه به قلــم مرتضی 

کربلایی لوست که انتشــارات به نشر سال۱۳۹۶ منتشر 

کــرده اســت. ایــن کتــاب موجــز، فرصتی اســت برای 

دوباره دیدن و تازه دیــدن بخش های مختلف حرم، چون 

معناهای جدیدی در دل آن متبلور شده است، معناهایی 

کــه در کالبد حرم هســت امــا کمــتر در نظر آمــده و در 

خاموشی پنهان مانده است.

 از دل ناگهان های مکرر
بــرای  طــوس»  «ســلطان  کتــاب  راوی 

به تصویرکشیدن آنچه که می خواهد بگوید، 

نثری ادبی، شاعرانه و لطیف را برگزیده که 

آهنگین نیز هست، نثری که گاه برای فهم 

درستش، باید برگشت و دوباره خواندش. 

نثر نویســنده آکنده است از 

تشبیهات و با همین ترفند 

اســت که می خواهد تو 

را وادارد تــا هرآنچــه را 

تاکنون از حرم و زیارت 

در سر داشــته ای، به 

کناری بگذاری و از دید 

او همه جــا را ببینی. او 

در هــمان شروع کتاب، 

از حــرم بــرای تو یــک باغ 

می سازد و ستون های رواق ها 

را به درختان این باغ روشــن تشبیه 

می کند کــه شــاخه هایش سر به آســمان 

ســاییده اند. حالا از این پس، هرچــه در نظرت آید در 

همین باغ گســترده شده اســت. به قول خودش، حرم 

امام رضا(ع) باغ خیال است.

خود کربلایی لو در مصاحبه ای که زمان انتشار کتابش 

با روزنامه شهرآرا انجام داده بود، دراین باره گفته است: 

یک بار که به زیارت مشرف شــده بودم و داشتم از این 

رواق بــه آن رواق می رفتــم، یک آن به طــور ناگهانی به 

ذهنم خطور کرد که اینجا چقدر شــبیه یــک باغ انبوه 

و هرس نشــده اســت، باغی که از بس درختانش انبوه 

و کهن سال اند، نمی شــود بیش از چند قدم آن ورتر را 

دید. به احتمال از ناگهان های مکرری که در سیاحت 

در حرم به من دســت مــی داد، به این حس رســیدم. 

اینکه ناگهان به جاهای هنوز کشــف نکرده و آدم های 

غریبه برمی خوری و نقش های کاشی و خطوط را برای 

اولین بار می بینی و می خوانی. با خودم گفتم چرا این 

حالت را توصیف نکنم؟

 حکایت های مجزا را دریاب
کتاب «ســلطان طــوس» ۲۹بخش یــا به تعبیــر خود 

کتاب، ۲۹«خانــه» دارد و راوی در این خانه ها، چشــم 

بــه گوشه گوشــه های مختلف حــرم انداخته اســت: 

دارالحفاظ، مسجد گوهرشــاد، دارالحجه، نقاره خانه، 

آشــپزخانه حــضرت، دارالحکمــه و دیگــر صحن ها و 

رواق ها.

هدف او فقط شاعرانه نگریستن به فضای حرم نیست. 

گاه روایت هایی تاریخی بیــان می کند، مانند حدیث 

سلســلةالذهب یا ماجرای دفن امام رضــا(ع) و در همه 

این ها کوشیده است نگاهی فلسفی به مخاطب 

خود ارائه کند و این را بگوید که چشم ها 

را بشــوی و این بار از سویی دیگر نگاه 

کن. دراین میان، به عنوان مثال حتی 

خطوط ثلث ناخوانای روی محراب ها 

هم از دیدش پنهان نمانده اســت یا 

شمشــادها و سروهای کوتاه قامتی 

صحــن  دوم  طبقــه  در  کــه 

آزادی، جلــو حجره هــا ردیف 

شــده اند. اصــلا راوی 

آمده اســت که بگوید 

نبایــد قصد زیــارت و 

حاجت خواســتن، تــو 

را از دیگــر نشــانه های 

راهگشــا بــاز دارد. اینجا 

در هر گامی که برمی داری، 

صحنــه پیــش چشــمت بــا تو 

حکایتی مجزا دارد.

 تن سپار به آشوب دور ضریح
از زیباترین خانه های کتاب، خانه۷ است. آنجا که راوی 

قرار اســت درباره نقاره زن ها و کرنانوازها حرف بزند. او 

کرنا را به «گلو» تشبیه کرده و چون گلو محل ذکر است 

و این طــور تأویل می کند کــه وقتی صــدای کرنا بلند 

می شود، یعنی که دارد ذکر می گوید.

کرنانوازی از معــدود حرف های کتاب اســت که راوی 

۲جا به آن اشاره هایی داشته 

اســت. او در خانه۲۱ نیــز 

شیوه کرنازدن را به غوغای 

غازها تشــبیه می کند (چه 

تشــبیه بدیــع و بجایی!)، 

بــه نوعــی جــارزدن که در 

آن تــضرع هــم هســت، 

صدایی که امروزی نیست، 

بــوی تاریــخ می دهــد و 

زیبایی شناسی خشونت در 

آن هست.

راوی گاه همان طــور کــه 

مشــغول دیدن حرم است، 

اطلاعاتــی از حافظــه اش 

بیرون می کشــد که مرتبط 

با موضوع صحبتش است. 

به عنــوان مثــال در خانــه 

ضامــن آهو بــه این اشــاره 

می کند که در کاخ سعدآباد 

تهران در موزه فرشــچیان، نســخه ای از داستان های 

ضامن آهو به دیوار است و اینکه در نیشابور هم قریه ای 

هست به اسم آهوان.

نگاه بدیع چنان بــه همه فضای حرم و زیارت رســوخ 

می کند که حتــی آن «هل دادن »هــای زائران در جلو 

ضریح، که همیشــه باعث اعتراض اســت، به شــکل 

دیگــری تأویل می شــود. راوی می گویــد «بی عتاب» 

که نمی شــود. حتی پیامبر(ص) هم در قرآن عتاب شده 

است. پس چرا در این حرم هیچ عتابی نیست؟ حتی 

خادمان حرم با چوب پر بر شانه زائر می زنند و همچون 

دختران شرم آگیــن از زائــران می خواهنــد راه را بند 

نیاورنــد: «بگرد ببین عتــاب این باغ کجاســت؟ روی 

نقش متیــن کاشــی ها؟ روی گردی ســاعت گنبد؟» 

و چند ســطر بعــد، خود پاســخ ســؤالش را می دهد: 

«نزدیک شو به هسته باغ. به آن ضریح نقره. هان، عتاب 

آنجاست. آنجا هیچ خادمی نیســت. لگد می خوری. 

تنــه می خوری. نفســت بند می آید. چشــم شــورش 

اســت. دســت وپا رها کن، بســپار خودت را به آشوب 

دور ضریح.»

 روایت داستانی گم شده
با همه این ها، خود راوی سیاحت نامه «سلطان طوس» 

پنهان اســت. آن قدر حضــور ندارد کــه می توان گفت 

روایت، سوم شخص است. ۲۹خانه کتاب، شبیه ۲۹قاب 

مجزایی اســت که به یک دیوار نصب اند. خواننده پای 

هر قاب می ایســتد و آن ها را یک به یک تماشا می کند 

و می گذرد، بی اینکه بین این قاب ها روایتی داستانی 

پیدا کند یا اینکه ردپایــی از تصویرگر این قاب ها وجود 

داشته باشد. فقط در چند جای کتاب است که در چند 

جمله، نشانه هایی از راوی اول شخص در متن می یابیم. 

به عنوان مثال در خانه شانزدهم، یعنی صفحه۳۴ کتاب 

اســت که با او روبه رو می شــویم: «وقتی شب هنگام در 

صحن ها قدم می زنم و سر را بالا می گیرم، ردیف فوقانی 

حجره ها را می بینم. انــگار حجراتی از جهان دیگرند.» 

اینجا نخســتین جایی اســت کــه راوی، مــا را از زمان 

روایتش، که شب است، آگاه می کند و به آن بعد زمانی 

نیز می دهد.

او همچنیــن در خانه۱۹ به فردی به نام «بهناز» اشــاره 

می کنــد کــه در هیچ کجای دیگــر نیســت و ضرورت 

پدیدارشدنش هم معلوم نمی شود: «موی رگه های محو 

که یک رگه سفید شفاف را احاطه کرده اند و به قول بهناز 

که در دارالحجه با من قدم می زد، انگار عکسی است از 

شاخه ای واضح از درختی با شاخه هایی تار در اطراف.»

و در خانه۲۷ کــه ورق هــای پایانــی کتاب اســت، تازه 

می گوید الان زمستان است و خادمی که شال گردنش را 

دور دهان پیچیده است، کنار دیوار قدم می زند. سپس 

با حسی کاملا شــخصی از راوی روبه رو می شویم: «تو 

هم مثل من از باریدن برف بر حرم دیوانه می شوی؟»

به نظر می رسد جای این تعابیر شــخصی و نیز روایتی 

داستانی در کتاب «سلطان طوس» خالی است، به ویژه 

که مرتضــی کربلایی لــو، پیش و بیــش از ایــن، با نام 

داستان نویس شناخته شده است و این خواسته، انتظار 

زیادی از او نیست.

احمد آفتابی

در ایـــن نوشـــتار کوتـــاه، برآنیـــم تـــا   

ن 
وا

خ
تاب

ک

۱۰رمـــان غیـــر فارســـی را از 

نویســـندگانی کـــه بیش وکـــم اطمینـــان 

ـــد،  ـــذت می بری ـــا ل ـــار آن ه ـــدن آث ـــم از خوان داری

ــار  ــه در کنـ ــندگانی کـ ــم. نویسـ ــی کنیـ معرفـ

ـــا  ـــوده ی ـــان هایی ب ـــی، انس ـــأن ادب ـــودن ش داراب

ــق، آگاه از  ــمند، دقیـ ــور، اندیشـ ــتند فکـ هسـ

وضـــع و حـــال فـــردی و اجتماعیِانســـان و از 

طـــرف دیگـــر چیره دســـت در آفرینـــش هـــنری و 

مســـلط بـــر پیـــچ و خم هـــای هـــنر ظریـــف 

داستان نویســـی. همچنیـــن تـــلاش خواهیـــم 

ـــده  ـــر گیرن ـــنهادی درب ـــت پیش ـــا فهرس ـــرد ت ک

گونه هـــای مختلـــف ادبـــی و ســـبک های متنـــوع 

ــود در آن،  ــای موجـ ــد و رمان هـ ــی باشـ نگارشـ

به مـــوازات برخـــورداری از ارزش هـــای هـــنری و 

ادبـــی، قصه هـــای پـــر کشـــش و جذابـــی نیـــز 

بـــرای تعریف کـــردن داشـــته باشـــند. ناگفتـــه 

ـــب  ـــده، در اغل ـــای پیشنهادش ـــد، ترجمه ه نمان

گاه  و  درخشـــان  نمونه هایـــی  مـــوارد، 

تکرارنشـــدنی هســـتند از هـــنر مترجـــمان 

بـــزرگ و نامـــدار ایرانـــی؛ ترجمه هایـــی کـــه 

به جرئـــت می تـــوان گفـــت ارزش افـــزوده، 

ــه  ــبت بـ ــد نسـ ــی دارنـ ــتقل و گاه مضاعفـ مسـ

اصـــل رمـــان کـــه در زبـــان مبـــدأ، خـــود 

ارزشمند است و اعتناپذیر.

مرتضی کربلایی لو (متولد۱۳۵۶ )
کربلایی لو نخستین کتاب خود را که مجموعه داستان کوتاه بود، 
سال۱۳۸۲با عنوان «من مجردم خانوم» منتشر کرد. «خیالات»،
«زنی با چکمه ساق بلند سبز» ،رمان «مفید آقا» ،مجموعه داستان

«روباه و لحظه های عربی» ،رمان«نوشیدن مه در باغ نارنج »
،رمان «جمجمه ات را قرض بده برادر» ،«قاراچوبان» 

از جمله آثار این نویسنده تبریزی است

بــرای  طــوس»  «ســلطان  کتــاب  راوی 

به تصویرکشیدن آنچه که می خواهد بگوید، 

نثری ادبی، شاعرانه و لطیف را برگزیده که 

آهنگین نیز هست، نثری که گاه برای فهم 

درستش، باید برگشت و دوباره خواندش. 

نثر نویســنده آکنده است از 

این ها کوشیده است نگاهی فلسفی به مخاطب 

خود ارائه کند و این را بگوید که چشم ها 

را بشــوی و این بار از سویی دیگر نگاه 

کن. دراین میان، به عنوان مثال حتی 

خطوط ثلث ناخوانای روی محراب ها 

هم از دیدش پنهان نمانده اســت یا 

شمشــادها و سروهای کوتاه قامتی 

صحــن  دوم  طبقــه  در  کــه 

آزادی، جلــو حجره هــا ردیف 

۱۵  بهمــن 
۲۰جمادی  ا  لثانی 

شـــــماره 

۱۳

روزنــــامــــه 
ـهر ــهر ــهر ــهر ــــهر ــهر اـهر اـهر ام ـــــــــــ ـشـش

ــدگــ
ـهر 

ــدگــ
ـهر 

ــدگـــــدگـــ ـنــنـ زو زو نـزنـز

۴

ان
ست
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هر

ش
ان

ست
 دا

هر
ش

ان
ست
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ش

تهران در موزه فرشــچیان، نســخه ای از داستان های 

ضامن آهو به دیوار است و اینکه در نیشابور هم قریه ای 

پیدا کند یا اینکه ردپایــی از تصویرگر این قاب ها وجود 

داشته باشد. فقط در چند جای کتاب است که در چند 


